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گرینویچ

پاك کننده ها بدتر از دود 

 

پاريــس: به گفته محققــان بــه نقــل از روزنامه 
نيویورک پســت، اســتفاده از پاک كننده های رایج 
خانگی به ویژه آن هایی كه دارای به اصطلاح تركيبات 
»طبيعی« ، مانند پاک كننده و ضدعفونی كننده های 
ليزول یا پاین سول، می توانند ســطح آلودگی داخل 
خانه را تا حدی بالا ببرند كه در حد آلودگی هوا با یک 
خيابان شلوغ باشد. از آنجا كه همه گيری كرونا باعث 
شد پاكيزگی به یکی از اركان اصلی زندگی تبدیل شود، 
پژوهشگران از خطرات ناشــناخته و فزاینده افزایش 
حساسيت مردم به پاكيزگی منزلشان نگران اند؛ یعنی 
چيزی كه استفاده گاه نامعقول از پاک كننده ها را به 
همراه دارد. كالين مارسيل روزالس، پژوهشگر دانشگاه 
ایندیانا، با همکاری پژوهشگران دانشــگاه پردو، در 
تحقيقی كه روی این موضوع انجام دادند دریافتند كه 
استفاده از چنين پاک كننده هایی به »بالا رفتن ميزان 
ذرات رسوب  كننده در دستگاه تنفسی منجر می شود.

رکاببرایحذفچهارچرخها

جنگ و تغییر سرخ کردنی ها

برلین: تهاجم روســيه به اوكرایــن باعث كمبــود روغن 
آفتابگردان در آلمان شده اســت. به همين دليل رستوران ها 
و فســت فودها، ازجمله مک دونالد، باید به دنبال روغن های 
دیگری باشــند. برخی از آنها در این زمينه با مشکلات نادری 
مواجه هســتند. به گزارش دویچه ولــه، اوكراین مهم ترین 
تامين كننــده روغن آفتابگردان در جهان به شــمار می رود و 
اكنون این روغن كه بيش ازهر چيز برای پخت وپز اســتفاده 
می شود، كمياب شده و در برخی سوپرماركت های زنجيره ای 
اصلا پيدا نمی شــود. به همين دليل شــركت مک دونالد به 
متصدیان شــعبه های خود در آلمان توصيه كرده اســت، از 
روغن های جایگزین استفاده كنند. سخنگوی مک دونالد در 
آلمان با اعلام این خبر گفت: »ما از مخلوط روغن های گياهی 
برای ســرخ كردن سيب زمينی اســتفاده می كنيم، ازجمله 
روغن آفتابگردان و روغن كلزا. روغن آفتابگردان فقط قسمت 
كوچکی از آن را تشکيل می دهد.« سخنگوی انجمن صنایع 
فرآوری دانه های روغنی )Ovid( در برلين می گوید: »روغن 
كلزا جایگزین مناسبی است و برخلاف روغن آفتابگردان خطر 
كمبود آن وجود ندارد.« كلزا در سطح گسترده در اروپا موجود 
است و در هر یک از كشــورهای آلمان، فرانسه و لهستان به 

ميزان نزدیک به یک ميليون هکتار كشت می شود. 

رفیق بازها مغز بزرگ تری دارند
 

پنســیلوانیا: هر چند انسان ها در كشــورهای پيشرفته به 
استناد گفته روانشناس ها و جامعه شناس ها روزبه روز منزوی تر 
و فردگراتر می شــوند اما ایــن موضوع در جامعــه ميمون ها 
برعکس است و این موضوع به پيشرفت روابط و حتی سلامت 
جســمی آنها كمک كرده است. به گزارش ســاینس ادونسز، 
طبق یک مطالعه جدید، از روی تعــداد ارتباط های اجتماعی 
یک ميمون واحــد می توان انــدازه نواحی مغــزی مرتبط با 
تصميم گيری اجتماعی و همدلــی اش را پيش بينی كرد. این 
مطالعه نشان داد ماكاک هایی )macaques( )نوعی ميمون( 
كه »شریک تيمار« )grooming partners( بيشتری داشتند، 
گره های كليدی در شيار گيجگاهی ميانه فوقانی مغز )STS( و 
اینسولای بطنی – دیسگرانولار، بزرگ تر شده اند. گمان می رود 
كه این بخش ها در تصميم گيری اجتماعی و همدلی نقش ایفا 
می كنند. دانشمندان می گویند این یافته ها به درک بهتر رفتار 
انســان كمک می كند، و نيز اطلاعاتی درباره اختلالات رشد 

عصبی مانند اوتيسم به ما می دهد. 

غوغای لاله های تهران )باغ ايرانی در ده ونک( عکس: همشهری/ منا عادل اول آخر

 باشگاه
نویسندگان

سهشنبه

  یک سده پس از »کاوه«؛ 
درفش سال های عسرت

»در یک زمان فوق العاده تاریخی دنيا 
هســتيم كه عظمت و اهميت آن از 
شدت ظهور خفا به هم رسانيده و ما چون در جریان وقایع عظيمه 
آن هستيم درست ملتفت دهشــت هولناک آن نيستيم و فقط 
اخلاف ما این زمان پرهراس را با هول و عجــب خواهند خواند... 
چند تن از بوميان یک كشور بدبخت و زبون دشمن یعنی ایران نيز 
در این روز رســتخيز ملل و فرع اكبر در شهر برلين مركز حركات 
محيرالعقول جنگ جهانگير گرد آمده و درباره مملکت ستمدیده 
خود فکر می كنند... در این حال تکليف ماست كه باز بيکار نمانيم و 
اگر از دور هم باشد برای بيدار ساختن و برانگيختن هموطنان خود 
فریاد زنيم و برای همراهی با اردوی جهاد ملی اســتغاثه نمایيم. 
همين است مقصد این روزنامه كوچک كه صدای ضعيف خود را در 
ميان غلغله عالمگير از دارالسلطنه برلين می خواهد به  گوش ایرانيان 
برساند... با این اميد كه بتوانيم صدایی به  صدای اولاد بيدار ایران 
كه در هر گوشه ای كه هستند اهميت موقع امروزه را ملتفت شده 

و فریاد می زنند بدهيم.
 به  نشر این ورقه مبادرت كردیم و اسم آن را تميناً كاوه گذاشتيم. 
بدبختانه فریدونی در ایران پيدا نشد و قيام ایران بر ضد دشمنان 

كار خود ملت است و بس.«
آنچه خواندید فرازهایی بود از ســرمقاله نخستين شماره جریده 
»كاوه« كه به مدیریت سيدحسن تقی زاده در سوم بهمن 1294، 
در بحبوحه جنگ جهانی اول در برلين به طبع رسيد؛ مطبوعه ای 
كه ارگان غيررسمی نهضت عده ای از ایرانيان مقيم اروپا در آن زمان 

با نام »كميته مليون ایرانی« بود.
 دوره نخست انتشارش )4ســال(، تماماً سياسی بود و هردوهفته 
در 8صفحه منتشر می شــد اما در دوره دوم آنکه 2سال به طول 
انجاميد و ماهانه در 16صفحه نشر می یافت، به مراتب، تاریخی تر و 
ادبی تر شد و به نوشته ایرج افشار، »پيشگام و راهنمای واقعی بود 
برای تعليم اسلوب جدید تحقيقات و اعمال روش علمی اروپایی. 
مخصوصاً سلسله مقالات تقی زاده درباره فردوسی و شاهنامه نمونه 
برجسته و درجه اول در این طریقه بود« و همچنين »...مباحثی 
است كه به انتقاد از اسلوب فارسی نویسی آن  عهد اختصاص یافته 
بود... این تذكار و اخطار بی تردید در افکار ایرانيان مؤثر واقع شد.«

اما آنچه كاوه را شایان توجه و صاحب اهميت می كند، كسانی است 
كه در آن قلم می زدند. سيدمحمدعلی جمالزاده، محمد قزوینی و 
ابوالحسن حکيمی )برادر ابراهيم حکيم الملک( اعضای اصلی بودند 
و دیگرانی چون ابراهيم پورداوود، محمدعلی فروغی، سيدابوالحسن 
علوی )پدر بزرگ علوی(، حسين كاظم زاده ایرانشهر، رضا تربيت، 
محمدعلی سدیدالســلطنه كبابی و كریم طاهرزاده بهزاد نيز در 

تحریریه آن بودند.
كاوه اما جز این نام هــا، برای جوانان فاضلــی مانند عباس اقبال 
آشتيانی نيز محملی شد برای نوشتن، تا مشوق باشد و البته باید 
از ایران شناسانی چون ادوارد براون، هانری ماسه، آرتور كریستن 
سن، ویلهلم گایگر، اسُــکار مان و ایگن ميتوخ هم نام برد كه در 
آن مقاله می نگاشتند. شــاید حضور قلمی مشاهير خاور شناسی 
آن روزگار به این سبب نيز باشد كه اكثر نویسندگان كاوه به ویژه 
تقی زاده، قزوینی، پورداوود، جمالزاده و ایرانشــهر، به مطالعات 
شرقی اروپا عطف نظر داشتند. چنان كه افشار بر این عقيده است 
كه »كاوه در ميان جراید و مجلات قدیم فارسی، نخستين نشریه ای 
اســت كه به نقد و معرفی كتب اروپایی پرداخت و عده ای از كتب 
معتبر شرق شناســان را تحت عنوان »بهترین تأليفات فرنگی ها 
درباره ایران« به ایرانيان معرفی كرد... جزین، در كاوه ترجمه بعضی 

مقالات و فصول كتب مستشرقين منتشر شده است.«
كاوه تنها یک مطبوعه نبود كه خود به یک بنگاه نشــر كتاب هم 
تبدیل شده بود. از ميان آثاری كه منتشر شد باید از »گنج شایگان؛ 
اوضاع اقتصادی ایران« نوشته جمالزاده و »مختصر تاریخ مجلس 

ملی ایران« تأليف تقی زاده یاد كرد.
كاوه اما در آستانه سومين سال انتشار، یکباره متوقف شد و با شماره 
فوق العاده ای در 4صفحه كه پنجشنبه، نهم فروردین 1301منتشر 
شــد به كار خود پایان داد و بهانه اش، »مسافرت مؤسس روزنامه 
به روسيه برای خدمتی راجع به مملکت ایران« بود زیرا تقی زاده 
برای عقد معاهده ای تجارتی و گمركی به شوروی مأمور شده بود. 
همين روزها یک صدسال از خاتمه انتشار كاوه گذشت؛ جریده ای 
كه در زمانه خود بسيار اثر گذاشت چنان كه به قول افشار، »بعضی 
از عقایدی كه در این ســرمقاله ها عنوان شده است مانند عبارت 
معروف »ایران باید ظاهراً و باطناً و جسماً و روحاً فرنگی مآب شود و 
بس« )شماره 1، دوره جدید - 22ژانویه 1920]اول بهمن 1298[( 
موجب گفت وگوهای فراوان شــد.« و البته در وصف تأثيراتش به 
تحریر علامه قزوینی، طی مکاتبه ای با تقی زاده، همين كوتاه كه 
»والله بالله )اقلًا به عقيده من( یک نمره كاوه، فقط و فقط یک نمره 
آن، بيش از تمام مدت آن چندسال كه در ایران سنگ مشروطه و 
استبداد را به سينه زدید خدمت به ایران می كند، هم ادباً و هم برای 

خراب كردن بنيان خرافات 
و موهومات مردم ایران...«

اگر خواســتيد هر آنچه را 
كه در این نشــریه نشــر 
یافت بخوانيد، ایرج افشار 
همه اش را در كتابی گرد 
آورد كــه ابتدا در ســال 
1356و بعــد، در ســال 
1384، با نــام »كاوه«، 
ازسوی انتشــار اساطير 

منتشر شد.

جمعه گذشته صهيونيست ها در جریان نمازجمعه در 
محل مسجد الاقصی، زنان و مردان را در داخل مسجد 
محبوس و اقدام به ضرب و شتم آنها كردند، آنها صدها 
جوان فلســطينی را نيز بازداشــت كردند و اینجا بود 
كه صدای بلا حدید به عنوان یک سوپراســتار و مدل 
آمریکایی به اعتراض بلند شــد و دســت كم به گوش 
51ميليون فالور اینستاگرامش رسيد. او صهيونيست ها 
را به اعمال زور و ظلم متهم كرد. برای داشتن رویکردی 
جدید به بلاحدید باید از مواضع ضدصهيونيستی او در 
چند سال گذشــته هم باخبر باشــيم. بيست و دوم ماه 
مه 2021ميلادی بود كه نشــریه نيویورک تایمز یک 
صفحه كامل از پيام هــای تبليغی را كــه یک انجمن 
 یهودی موســوم به شــبکه ارزش های مافوق جهانی

 Ultra World Values Network هزینــه آن را 
پرداخت كرده بود به طرح اتهام عليــه بلاحدید، تاپ 
مدل آمریکایی اختصاص داد. در این كمپين تبليغاتی، 
بلاحدید به دليل مواضع اخير در حمایت از فلسطينيان 
از ســوی برخــی محافل تنــدرو به یهودی ســتيزی 
و نفرت پراكنی عليه رژیم صهيونيســتی متهم شــد. 
اختصاص یک صفحه كامــل از روزنامه نيویورک تایمز 
بــه انتقادهای تند و اتهــام  عليه بلا حدیــد كه پدری 
فلسطينی تبار دارد به سرعت در شبکه های اجتماعی 
بازتاب یافت و مانند بمبی خبــری توجه كاربر ها و نيز 
فعالان رسانه ای را به خود جلب كرد. حتی روز پانزدهم 
مه در تظاهرات حمایت از فلسطينيان در خيابان های 

نيویورک شــركت كرد و همــراه با دیگــر معترضان 
آمریکایی حملات گسترده و كم سابقه ارتش اسرائيل 
به نوار غزه را به شدت محکوم كرد. عکس هایی از شركت 
این مدل آمریکایی كه در حســاب های اینســتاگرام 
و تویيتر وی منتشــر اما سپس از ســوی پلتفرم های 
شبکه های اجتماعی حذف شد و با وجود این ميليون ها 
لایک از سوی كاربر های شبکه های اجتماعی دریافت 

كرد.
بلا حدید برای نخستين بار نيســت كه از فلسطينيان 
به صورت آشــکار حمایت می كند. وی سال 2017 نيز 
با انتشار پستی نوشــته بود: »من با برادران و خواهران 
فلسطينی ام هستم، من از شما محافظت خواهم كرد و 
تا جایی كه بتوانم حمایت تان می كنم. دوست تان دارم.«

آسمان رمضان ستاره باران باشد 
یا ابری، فرقی نمی كند، قشــنگ 
اســت. باران هم اگر ببــارد كه 

می شود نور علی نور.
این را همه آنهــا كه هنگام غروب 
یا سحر، یاكریم نگاه خویش را پر 
می دهند ســمت ابرها، می دانند. 
یاكریم هایی كه لابه لای پرهاشان، 
هزار هزار حرف ناگفته دارند و در 
قلب هاشان اميد به استجابت دعا 

سوسو می زند.

می گفــت: چشــم انداز نگاهش، 
سنگ و ســيمان و آهن است كه 
دور و بر خانه اش قد كشيده   اند و 
آسمان چنان كه باید پيدا نيست، 
اما سرش را زیر سقف خانه نيز كه 
به سمت بالا می گيرد، چلچراغ ماه 
و رفت وآمــد ابرهــا را می بيند و 

قلبش ستاره باران می شود.
می گفت: آسمان را تماشا می كند 
و به روزگار می اندیشــد، به رنج 
رنجــوران و همــه زخم هایی كه 
بی التيام مانده انــد. می گفت به 
آرزوهای گم  شده در زمين و زمان 
فکر می كند و اميدهایی كه رنگ 
باخته اند، آن وقت، ســلول سلول 
وجــودش پــروردگاری را صدا 

می زند كه»غياث المستغيثين« 
است.

او كه حرف می زد، چشــم هایش 
شبيه به آسمان بود. انگار كه یک 
تکه از ســتاره باران شب قبل در 
چشم هایش جا مانده باشد. اصلا 
رمضان همين اســت، ماه نزدیک 
شــدن به آســمان. وقتی كه نور 
ماه، شعر می شود و بر سفره های 
كوچک امــا دور از ریــا و دروغ 
می بارد، چه كسی می تواند بگوید 
آسمان دور اســت. آسمانِ ماهی 
كه آوای مناجاتِ ریــگ و رود و 
درخت آن ســوی تاریک روشن 
ایمــان آدم ها، می پيچــد و جان 

جهان را زیبا می سازد.

جهان نما

دغدغه

رويکرد جديد  حديد

آسمان رمضان

  غریبه آشنا
سیصد گل سرخ و يک گل نصرانی 
 مــا را ز ســر بريده می ترســانی
ما گر ز ســر بريده می ترســیديم 
 در مجلس عاشقان نمی رقصیديم

سال هاست كه مردم مبارز ایران 
این رباعی را به هر مناسبت بر سر 
زبان ها شنيده و بر سينه جراید و 
كتاب ها دیده اند، اما فارغ از اینکه 
چه كســی آن را ســروده است، 
كمتر كسی به علت سرودن آن و 

مضامينش توجه می كند.
در جایــی از گورســتان ارامنــه 
تبریــز، جوانی به خاک ســپرده 
شده كه گرچه نشان مزارش زیر 
چرخ دنده های زمان و در سکوت 
دنيای مردگان از ميــان رفته اما 
خاطــره جان فشــانی اش در راه 
آزادی ایرانيان چيزی نيســت كه 
از صحيفه تاریخ این سرزمين محو 
شود. داســتان این جوان به 102 
سال پيش بازمی گردد، به روزهای 
دهشــتناک و دلهره آور تبریز در 

دوران مبارزات مشروطه خواهی.
»هوارد كانکلين باســکرویل« در 
دهم آوریل1885 ميلادی در یک 
خانواده كاملا مذهبی متولد شد و 
پس از فارغ التحصيلی از دانشگاه 
پرینستون در سال1907، وقتی 
تنها 23ســال داشــت، با سری 
پرشور از ذوق آشنایی با فرهنگ 
و زبانی تازه، بــرای تدریس درس 
تاریخ عمومی در مدرسه آمریکایی 
مموریال واقع در تبریز قراردادی 
دوساله بســت و به عنوان مُبلغّ به 

ایران اعزام شد.
باســکرویل در دوره حصر تبریز 
و كشــتار مردم این شهر توسط 
ســلطنت طلبــان و قزاقــان، به 
جانبداری از مشــروطه خواهان، 

كنسولگری آمریکا را ترک كرد و 
به صف مبارزان مشروطه پيوست. 
حتی مشهور اســت كه در جواب 
همسر كنســول آمریکا در تبریز 
كــه از او خواســته بــود از صف 
مشروطه خواهان جدا شود وگرنه 
مراتب گزارش می شــود و امکان 
اینکه او را به آمریکا فراخوانند زیاد 
است، ضمن تسليم پاسپورتش و 
استعفا از ســمت معلمی مدرسه 
مموریال گفته بــود: »حالا، تنها 
فرق من با این مــردم، زادگاهم 

است، و این فرق بزرگی نيست.« 
باسکرویل یکی از فرماندهان فوج 
نجات بود. او فرماندهی 150سرباز 
را برعهده گرفت كه وظيفه شــان 
دفاع از اســتحکامات شهرتبریز 
در مقابل نيروهــای دولتی بود. 
پس از 3هفته در 19آوریل1909 
)30فروردیــن1288( زمانی كه 
در حال رهبــری ماموریتی برای 
شکســتن محاصــره نيروهای 
سلطنتی و آوردن غذا به شهر بود، 
گلوله ای به قلبــش اصابت كرد و 
در دم جــان ســپرد. در آن زمان 
تنها 24سال داشت. شعر مشهور 
»ســيصد گل ســرخ و یک گل 
نصرانی« را »ســروش اصفهانی« 
در رثای او و حماسه ســازان شام 
غازان سروده است. اكنون بخشی 
از خانه موزه مشروطه تبریز به نام و 

یاد او اختصاص دارد.

حافظ

خوشا شیراز و وضع بی مثالش
خداوندا نگه دار از زوالش

تقویم گواهی می دهــد كه »روز جهانی 
دوچرخه سواری« در ســوم ژوئن ثبت 
شده و عده ای هم 19آوریل را كه می شود 
29فروردیــن خودمان، طبــق روایتی 
روز جهانی دوچرخــه می دانند، اما چه 
اهميتــی دارد؟ مهم این اســت كه این 
وســيله نقليه دو چرخ، حــالا به یکی از 
مهم ترین عوامل كاهــش آلودگی هوا 
و ترافيک تبدیل شــده و در بسياری از 
شهرها مسيری مشخص دارد و افرادی 
هم خــود را ملزم كرده اند كــه به جای 
استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی یا 
شخصی، دوچرخه را بردارند و در خيابان 
ركاب بزنند. استفاده از دوچرخه  در دنيا 
تجربــه چندین ســاله دارد و امروزه در 
بسياری از كشورهای پيشرفته به عنوان 
نوعی مد حمل ونقلی مناسب و به صرفه 
شناخته می شود. در ایران قدیم هم اغلب 
مردم با دوچرخــه رفت وآمد می كردند 
اما كم كم خودروها جــای دوچرخه را 
در كشور ما گرفتند و در كلانشهرهایی 
مثل تهران حالا دیگــر ترافيک به یک 

معضل اساسی تبدیل شده و خيابان ها 
به پاركينگ هایی شبيه شده اند كه انواع 
و اقسام خودروها را در خود جای داده اند. 
در چند ســال اخير نه تنها بســياری از 
كارشناسان حوزه حمل ونقل و ترافيک، 
بلکه مدیران شــهری هم به این نتيجه 
رســيده اند كه برای برون رفت از بحران 
ترافيک، چــاره ای جــز روی آوردن به 
مدل های حمل ونقلی پاک، كم هزینه و 
قابل دسترس نيست. این شد كه مسيرها 
و ایستگاه های دوچرخه در شهر احداث 
شد تا مردم بيشــتر از این وسيله نقليه 
اســتفاده كنند. دوچرخه های اشتراكی 
هم مدتی بعد وارد شهرها شد تا آنهایی 
كه دوچرخــه نداشــتند، بتوانند با این 
دوچرخه ها در شهر تردد كنند. آخرین 
طرح مدیران شهری هم موتورهای برقی 
و اسکوتر است كه این موتورها وارد چرخه 
حمل ونقلی شــده اند و در خيابان ها هم 
دیده می شوند و معضل شيب خيابان ها 
و ركاب زدن در ایــن شــيب را هم حل 
كرده اند. با اینکه بعد از گذشت چند سال، 
حالا بسياری از خيابان ها مسيری برای 
دوچرخه ســواری و موتورسواری دارند، 
اما هنوز این مســير در شهر كامل نشده 
اســت. فرهنگ اســتفاده از دوچرخه و 

حذف چهار چرخ ها هم هنــوز در بين 
اكثریت مردم جا نيفتاده و شاید جایگزین 
كردن دوچرخه یا موتور برقی و اسکوتر به 
جای اتومبيل و موتورسيکلت های بنزینی 
برای خيلی از ما غيرقابل تصور باشد، اما 
شــاید در آینده ای نزدیک روزی برسد 
كه در هر خانه ای یک یا 2 نفر از اعضای 
خانــواده برای ترددهای شــهری خود، 
دوچرخه را به عنوان وسيله حمل ونقلی 
پاک، ایمن و ارزان انتخاب كنند، اما این 
كار نيازمند این است كه مسئولان شهری 
با برنامه ریزی مدونی در این زمينه علاوه 
بر فراهم كردن زیرســاخت های لازم، 
موانع و مشــکلات موجود برای نهادینه 
كردن فرهنگ اســتفاده از دوچرخه در 
سفرهای درون شهری را از ميان بردارند، 
چرا كه امروزه شهرهای توسعه یافته كاملا 
دریافته اند كه راه رهایی از آلودگی هوا و 
گرم شدن زمين و همچنين اتلاف وقت 
و انرژی در ترافيک، اســتفاده از وسایلی 
مانند دوچرخه اســت؛ عــلاوه براینکه 
در دنيای مدرن امــروز و غفلت افراد از 
سلامت جســم و روح، دوچرخه سواری 
به عنوان یــک ورزش مفــرح، می تواند 
سلامت افراد را هم در بلندمدت تامين 

كند.

حمیدرضا محمدی
روزنامه نگار

فاطمه عباسینگاه
روزنامه نگار

دعای روز هفدهم ماه مبارك رمضان

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهمّ اهْدِنی فیهِ لصِالحِِ الأعْمالِ واقْـضِ لی فیهِ الحَوائجَِ والآمالِ یا من لا یحْتاجُ الی 
التّفْسیر والسؤالِ یا عالمِاً بما فی صُدورِ العالمَین صَلّ علی محمّدٍ و آلهِ الطّاهِرین.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا راهنمایی ام كن در آن به كارهای شایسته و اعمال نيک و برآور برایم 
حاجت ها و آرزوهایم را،  ای كه نيازی به سویت تفسير و سؤال ندارد؛  ای دانای 

به آنچه در سينه های جهانيان است، درود فرست بر محمد و آل طاهر او.

جام جهانــی فوتبــال 2022قطر در 
خلیج فارس، ظرفیت ها و فرصت های 
داخلی و منطقه ای و جهانی بسیاری 
برای ايران و ايرانیــان دارد و خوان 
گســترده اقتصادی و جشــنواره 
رنگارنــگ فرصت هاســت. زمان 
همبستگی و اتحاد ملی و همگرايی 
منطقه ای و جهانی است که از نظر ما 
مهم ترين آنها، نمايش هويت تاريخی 
و فرهنگی کهن و راستین خلیج فارس 
است. طی سال ها و دهه های گذشته 
تبلیغات يک سويه و ناجوانمردانه ای 
علیه هويت و تاريخ و تمدن ايرانیان 
و جعل نــام وهويــت خلیج فارس 
شــده که جام جهانی فوتبال فرصت 
مناسبی است تا چهره زيبا و تاريخی 
و فرهنگی و صلح طلب و مهرگســتر 
ايرانیان معرفی و به جهانیان يادآوری 
شود که خاستگاه هوش و شعور جهان 
کجاست. اينجا؛ خلیج فارس گهواره 
تمدن جهان است که در دامان پر مهر 
و عشق خود انسان و تمدن بشری را 
پرورانده است. خلیج فارس نیلگون 
و گرم مهد دانــش و فرهنگ و ادب و 
هنر و بهداشت و معماری و ارتباطات 
بشری اســت. احترام به خلیج فارس 
تنها احترام به ايرانیان نیســت بلکه 
احترام به تاريخ همــه ملت ها و همه 
بشــريت است. امســال درصورت 
خواســت و همــت ملــی ايرانیان 
درپرتو درخشان جام جهانی نه تنها 
می توانیم ظرفیت ها و زيرساخت ها 
و توانمندی های اقتصادی کشــور را 
افزايش داده و قدرت نــرم و چهره 
جهانی و اعتبار عمومی کشور را بهبود 
بخشــیم، بلکه می توانیم گامی بلند 
برای ســرافرازی و نشاط و رفاه ملی 
و همگرايی منطقه ای و صلح جهانی 
برداريم و اقتصاد و صنايع دريامحور 
را تقويت و گامی بلند برای گسترش 
فرهنگ و تمــدن دريايی که خود ما 
ايرانیان بنیانگذار آن و نخســتین 

دريانوردان جهان هستیم برداريم. 

 زمانی 
برای پیروزی!

فراخوان

یادداشت 
خشایارحامدی نیک وارده

تقويم

مریم ساحلی

تصوير نخستین شماره 
کاوه؛ سوم بهمن 1294


